
وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.
غسل: دو نوع است: واجب و مستحب.  

فــالــواجــب ســتة أغــسال: غســل الــجنابــة، والــحيض، والإســتحاضــة الــتي تــثقب الــكرســف، والــنفاس، ومــس 
الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.

غسـل هـای واجـب شـش مـورد می بـاشـد: غسـل جـنابـت، حیض، اسـتحاضـه ای که در آن خـون از پـنبه بـگذرد، نـفاس، 
غسل لمس میّتی که غسل داده نشده و بدنش سرد شده باشد، و غسل دادن میّت.  

وبيان ذلك في خمسة فصول:

بیان آن در پنج فصل می آید: 

الفصل الأول: في الجنابة 

فصل اول: غسل جنابت 

والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.

در جنابت سه چیز موردتوجه قرار می گیرد: سبب جنابت، احکام جنابت و غسل آن. 

أما سبب الجنابة، فأمران:

سبب جنابت: دو چیز است:  

الإنـــزال: إذا عـــلم أن الـــخارج مـــني، فـــإن حـــصل مـــا يشـــتبه بـــه وكـــان دافـــقاً يـــقارنـــه الـــشهوة وفـــتور الجســـد 
وجـب الغسـل، ولـو كـان مـريـضاً كـفت الـشهوة وفـتور الجسـد فـي وجـوبـه. ولـو تجـرد عـن الـشهوة والـدفـق - مـع 
اشـتباهـه - لـم يـجب. وإن وجـد عـلى ثـوبـه أو جسـده مـنياً وجـب الغسـل إذا لـم يشـركـه فـي الـثوب غـيره، والمـرأة 

كذلك إذا أمنت تغتسل.

انـزال (خـروج منی): اگـر بـدانـد آنـچه از او خـارج شـده، منی اسـت بـر او غسـل جـنابـت واجـب می شـود؛ حـال اگـر چیزی 
از او خـارج شـود که نـدانـد منی اسـت یا نـه و آن مـایع بـا فـشار و جـهش و هـمراه بـا شـهوت و سسـتی بـدن خـارج شـود، 



غسـل بـر او واجـب می گـردد. اگـر مـریض بـاشـد، شـهوت و سسـتی بـدن بـرای واجـب شـدن غسـل کافی اسـت (حتی اگـر بـا 
جهش خارج نشود). اگر بدون فشار و شهوت باشد و خودش نداند منی است یا نه، غسل بر او واجب نمی گردد. 

اگـر فـرد روی بـدن و یا لـباس خـود منی بیابـد، درصـورتی که کسی در پـوشیدن آن لـباس بـا او شـریک نـباشـد غسـل بـر او 
واجب می گردد. 

 ( 1اگر از زن نیز منی خارج شود، غسل بر او واجب می گردد.(

والجـــماع: فـــإن جـــامـــع امـــرأة فـــي قـــبلها والـــتقى الـــختانـــان وجـــب الغســـل وإن كـــانـــت المـــوطـــوءة مـــيتة، وإن 
جـامـع فـي الـدبـر ولـم يـنزل وجـب الغسـل. ولـو عـمل بـعمل قـوم لـوط (لـعنة الله عـليهم وعـلى مـن يـعمل عـملهم) ولـم 

ينزل يجب الغسل، ويجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.

جـماع: اگـر کسی بـا زنی از طـرف جـلو جـماع و آمیزش کند بـا ورود آلـت تـا محـل خـتنه گـاه غسـل بـر هـر دو واجـب 
می گردد حتی اگر زن، مرده باشد. اگر از مقعد نیز نزدیکی کند - حتی بدون انزال - غسل واجب می شود. 

 اگـر (العیاذ بـالـله) کسی عـمل قـوم لـوط (که لـعنت خـدا بـر آنـان و هـر کس که عـمل آن هـا را مـرتکب می شـود) را انـجام 
داد - حتی بـدون انـزال - غسـل بـر او واجـب می گـردد. اگـر کسی بـا حیوانی نـزدیکی کند - حتی بـدون انـزال - غسـل بـر او 

واجب می گردد. 

تـفريـع: الغسـل يـجب عـلى الـكافـر عـند حـصول سـببه، لـكن لا يـصح مـنه فـي حـال كـفره، فـإذا أسـلم وجـب 
عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

تـبصره: غسـل بـر کافـر هـنگام وجـود سـبب آن واجـب می گـردد، امـا انـجام آن در حـالـت کفر صحیح نیست؛ زمـانی که 
مسـلمان شـد، غسـل بـر او واجـب می شـود و انـجامـش صحیح اسـت؛ و اگـر غسـل نـماید، سـپس مـرتـد شـود و دوبـاره 

مسلمان شود، غسلش باطل نمی شود. 

وأمــــا الــــحكم: فيحــــرم عــــليه: قــــراءة كــــل واحــــدة مــــن الــــعزائــــم وقــــراءة بــــعضها حــــتى الــــبسملة إذا نــــوى بــــها 
إحــداهــا، ومــس كــتابــة الــقرآن أو شئ عــليه اســم الله تــعالــى ســبحانــه أو اســم نــبي أو وصــي، والجــلوس فــي 
المـساجـد، ووضـع شئ فـيها، والـجواز فـي المسجـد الحـرام أو مسجـد الـنبي (ص) خـاصـة. ولـو أجـنب فـيهما 

لم يقطعهما إلا بالتيمم.

احکام جنابت:  
مـواردی که بـر فـرد جـنب حـرام اسـت: خـوانـدن هـمه یا بخشی از یکی از سـوره هـای عـزائـم (سـوره هـایی که سجـدۀ 

واجب دارند) حتی ذکر بسم الله، اگر نیتش یکی از این سوره ها باشد. 

1- خـروج منی در زن بـا دو عـلامـت مـشخص می شـود: شـهوت زیاد یا رعشۀ بـدن و سـرازیر شـدن مـایع منی بـه فـرج. اگـر زنی در خـواب این عـلامـت هـا بـرایش پیش آمـده 
بـاشـد، امـا تـوجـه نکرده و بـا هـمان حـال، نـماز خـوانـده بـاشـد، بـاید نـمازهـایی که در این حـالـت خـوانـده اسـت را قـضا کند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، 

طهارت: ص 50)



دسـت زدن بـه نـوشـتۀ قـرآن یا آنـچه نـام خـداونـد سـبحان و مـتعال یا یکی از پیامـبران و یا اوصیا بـر آن نـوشـته شـده بـاشـد، 
) و یا گـذاشـتن چیزی در آن، عـبور کردن از مسجـدالحـرام و مسجـدالنبی(ص) [در مـدینه] بـه طـور  2نشسـتن در مسجـد(

خاص. اگر کسی در مسجدالحرام و یا مسجدالنبی(ص) جُنب شد باید تیمّم کند، سپس ازآنجا خارج گردد. 

ويــكره لــه: الأكــل والشــرب، وتــخفف الــكراهــة بــالمــضمضة والاســتنشاق، وقــراءة مــا زاد عــلى ســبع آيــات مــن 
غــير الــعزائــم، وأشــد مــن ذلــك قــراءة ســبعين ومــا زاد أغــلظ كــراهــية، ومــس المــصحف، والــنوم حــتى يغتســل أو 

يتوضأ أو يتيمم ، والخضاب.

 ( 3آنـچه بـر جـنب مکروه اسـت: خـوردن و آشـامیدن، و کراهـت آن بـا مـضمضه و اسـتنشاق کمتر می شـود. خـوانـدن(

بیش از هـفت آیه از قـرآن، غیر از سـورهـهای دارای سجـدۀ واجـب؛ و خـوانـدن هـفتاد آیه و بیش از آن، کراهـتش بیشتر 
)همچنین لـمس کتاب قـرآن، و خـوابیدن قـبل از آنکه غسـل کند یا وضـو بگیرد یا تیمّم کند، و خـضاب کردن  4اسـت؛(

(حنا بستن و رنگ کردن ریش و موی سر). 

وأمـــا الغســـل: فـــواجـــباتـــه خـــمس: الـــنية، واســـتدامـــة حـــكمها إلـــى آخـــر الغســـل. وغســـل البشـــرة بـــما يـــسمى 
غســلاً، وتخــليل مــا لا يــصل إلــيه المــاء إلا بــه. والــترتــيب: يــبدأ بــالــرأس ثــم الجســد، والأفــضل الــبدء بــالــجانــب 

الأيمن ثم الأيسر ولا يجب فيهما الترتيب، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

چگونگی غسل کردن: 
پنج چیز در غسل واجب است:  

نیت و بـاقی مـانـدن بـر آن تـا پـایان اعـمال غسـل، شسـتن پـوسـت بـدن، بـه آن گـونـه که بـه آن شسـتن گـفته شـود و 
(تخلیل) رساندن آب به جایی که به خودی خود آب به آنجا نمی رسد. 

) را بـشوید بـعد بـاقی بـدن، و بهـتر اسـت که ابـتدا سـمت راسـت بـدن را بـشوید و بـعد  5تـرتیب: یعنی اینکه نخسـت سـر(

سـمت چـپ و رعـایت تـرتیب میان راسـت و چـپ واجـب نیست؛ اگـر بـه یک بـاره در آب فـرو رود، تـرتیب سـاقـط می شـود. 
(یعنی در غسل ارتماسی ترتیب وجود ندارد). 

2 - حـرم هـای ائـمه(ع)  نیز حکم مـساجـد را دارد و بلکه حـرمـتش از آن نیز بیشتر اسـت و محـدودۀ حـرم، قـبر و بـنای اولی که قـبر را در بـرگـرفـته اسـت می بـاشـد و اگـر آن بـنا 
تـوسـعه یافـته بـاشـد، مـقدار افـزوده شـده نیز در حکم داخـل اسـت و اگـر کوچک تـر شـده بـاشـد نیز مـقدار کاهـش یافـته از حکم خـارج می بـاشـد. الـبته این حکم شـامـل فـرزنـدان ائـمه 

[امامزادگان] نیست. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 52)

3 - شنیدن و گوش دادن به قرائت قرآن حکم خواندن آن را ندارد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء اول، طهارت: ص 52)

4 - کراهـت بـه مـعنای این اسـت که بهـتر اسـت این عـمل تـرک شـود نـه بـه این مـعنا که ثـوابـش کمتر اسـت. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء اول، طـهارت: ص 
(52

3- پرسش: آیا غسل گردن، در غسل با سر واجب است؟ یا طرف راست یا چپ؟ پاسخ: غسل و شستن گردن، با سر است؛ اما ترتیبی که واجب است، این است که با 

 ((Alljnahalfkheah@yahoo.com) .اللجنة الفقهیة: 21شوال 1438 هـ) .سر آغاز کند. سپس جسد؛ و ترتیب سمت راست و سپس چپ مستحب است

mailto:Alljnahalfkheah@yahoo.com


وســـنن الغســـل: تـــقديـــم الـــنية عـــند غســـل الـــيديـــن، وتـــتضيق عـــند غســـل الـــرأس، وإمـــرار الـــيد عـــلى الجســـد، 
وتخــليل مــا يــصل إلــيه المــاء اســتظهاراً، والــبول أمــام الغســل والاســتبراء، وكــيفيته: أن يــمسح مــن المــقعد إلــى 
أصـل الـقضيب ثـلاثـاً، ومـنه إلـى رأس الـحشفة ثـلاثـاً، ويـنتره ثـلاثـاً. وغسـل الـيديـن ثـلاثـاً قـبل إدخـالـهما الإنـاء، 

والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (3 لتر ماء).

مسـتحبات غسـل: هـنگام شسـتن دسـت هـا و قـبل از شـروع غسـل، نیت کند؛ و پـایان وقـت نیت، هـنگام آغـاز شسـتن 
سـر (شـروع غسـل) می بـاشـد. دسـت کشیدن بـر بـدن در هـنگام غسـل و رسـانـدن آب بـه قـسمت هـایی از بـدن که بـه خـاطـر 

ظهور و آشکار کردن [استظهار] معمولاً آب به آن ها می رسد، و ادرار کردن قبل از غسل و استبرا نمودن. 
• چـگونگی اسـتبرا نـمودن: خـالی کردن مجـرای ادرار از بـول بـه این صـورت که سـه بـار از مـقعد تـا ریشۀ آلـت بکشد و 

بعدازآن سه بار از آن محل تا سر آلت بکشد و بعدازآن سه بار سر آلت را فشار دهد تا ادراری در آن باقی نماند.  
 دیگر مسـتحبات غسـل: سـه بـار شسـتن دسـت هـا قـبل از داخـل کردن در ظـرف، مـضمضه کردن، اسـتنشاق و غسـل 

نمودن با یک صاع (سه لیتر آب). 

مسائل ثلاث:

مسائل سه گانه: 

الأولــى: إذا رأى المغتســل بــللاً مشــتبهاً بــعد الغســل، فــإن كــان قــد بــال أو اســتبرأ لــم يــعد، وإلا كــان عــليه 
الإعادة.

اول: اگـر غسـل کننده بـعد از غسـل رطـوبتی ببیند که نـدانـد منی اسـت یا نـه، اگـر قـبل از غسـل ادرار یا اسـتبرا نـموده 
باشد غسل را تکرار نمی کند، در غیر این صورت، باید دوباره غسل کند. 

الـثانـية: إذا غسـل بـعض أعـضائـه ثـم أحـدث يـعيد الغسـل مـن رأس، ودائـم الحـدث يـضم إلـيه الـوضـوء إذا 
لم يكن لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث.

دوم: اگـر مـقداری از بـدن را غسـل نـموده، سـپس حـدثی از او سـر بـزنـد، بـاید دوبـاره از شسـتن سـر شـروع کند ولی 
دائـم الحـدث اگـر آنـقدر وقـت نـداشـته بـاشـد که دوبـاره غسـل کند و حـدثی از او سـر نـزده بـاشـد، بـاید پـس از پـایان همین 

غسل، برای طهارت وضو بگیرد. 

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

سوم: کسی نمی تواند دیگری را غسل دهد، مگر در حالت اضطرار؛ و کمک گرفتن در غسل مکروه است.  




